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برکناره دانوب آبی 

مجسمه گردان کافکا

پرسه‌زن در 
این خیابان‌ها 

تنها نظاره‌گر 
سرستون‌های 

فروریخته و 
بقایای مرمرین 

نیست، بلکه 
مدام در پی 

کشف این 
پرسش ذهنی 

است که 
انسان رومی 
عهد باستان 
با چه نگرش 

و ادراکی 
به هستی 

می‌نگریست؟ 
اما به رغم همه 

بازسازی‌هایی 
که در موزه‌ها 

یا در بناهای 
کهن صورت 
گرفته، فهم 

اینکه یک 
شهروند رمی 

در دو هزار 
سال یا حتی 

هفتصد سال 
پیش چگونه 

می‌زیسته 
ناممکن است

در یادداشت‌های 
سفر سلطان 

الواعظین 
چهره دیگری 

از او آشکار 
می‌شود. اینجا 

دیگر فقط با 
سخنرانی‌ها و 
استدلال‌های 

مذهبی روبه‌رو 
نیستیم؛ 

مسافری را 
می‌بینیم که 

در جاده‌ها 
حرکت 

می‌کند، در 
شهرها توقف 
دارد، از بناها 

دیدن می‌کند، 
با مردم روبه‌رو 

می‌شود، از او 
دزدی می‌شود 

و درباره آنچه 
می‌بیند نظر 

می‌دهد

پرسه از شرق تا غرب
نگاهی به کتاب از دیار وایکینگ‌ها تا قفقاز نوشته رضا نجفی

سفرنامه‌نویســـی شرح مشـــاهدات مسافر از 
ســـرزمین‌های گوناگون اســـت که اطلاعاتی 
درباره آثار تاریخـــی، جغرافیا، اقلیم، فرهنگ، 
زبـــان و آداب و رســـوم را بـــه مخاطـــب ارائـــه 
می‌دهـــد. سفرنامه‌نویســـی ریشـــه در دوران 
باســـتان دارد و از همان نخســـت بـــا اهداف 
جنگی، تجـــاری یا زیارتی شـــکل گرفـــت، اما 
بیشـــتر وابســـته به دیدگاه‌های شخصی بود. 
بعدها در قرون وســـطی و دوران اکتشـــافات 
بـــزرگ اروپایی‌ها، نوشـــتن دربـــاره تجربیات 
ســـفر، قالبی پخته‌تر به خود گرفـــت. از قرن 
نوزدهـــم تا به امـــروز نیـــز مرحلـــه‌ای دیگر از 
سفرنامه‌نویســـی رخ داد و منجر به گسترش 
چشمگیر سفر و سفرنامه‌نویسی شد. اغلب 
ســـفرنامه‌های ایـــن دوران از وقایع دو جنگ 
جهانی و تحولات اخیر جامعه نوشـــته شـــده 
اســـت. در ایـــران نیـــز از زمان ناصرخســـرو تا 
کنون، نویســـندگان بســـیاری ســـفرنامه‌های 
متعددی نوشته‌اند؛ یکی از نویسندگان عصر 
امروز ما کـــه سفرنامه‌نویســـی را به مجموعه 
فعالیت‌های خـــود اضافه کـــرده، رضا نجفی 
اســـت. او در کتـــاب »از دیـــار وایکینگ‌هـــا تا 
قفقاز« جزئیات مشاهداتش از سفرهای خود 
بـــه اروپا تا مرز ایران و افغانســـتان را به خوبی 
روایـــت می‌کند. رضـــا نجفـــی دانش‌آموخته 
زبـــان و ادبیات آلمانـــی، روزنامه‌نگار و مدرس 

ادبیات است که فعالیت مطبوعاتی خود را از 
ســـال ۱۳۶۶ آغاز کرده و مقالات و آثار فراوانی 
در حوزه نقد و داســـتان منتشـــر کرده است. 
نجفی علاوه بر همکاری با نشـــریات مختلف 
داخلـــی و بین‌المللـــی، تاکنون ۱۰ کتـــاب در 
مقام نویسنده و پژوهشگر و ۱۵ کتاب در مقام 
مترجم به چاپ رســـانده و آثـــار متعددی نیز 
آماده چـــاپ دارد.  اثر تازه رضا نجفی از ســـوی 
نشـــر »سپهرخرد« به چاپ رســـیده که شامل 
۱۶ یادداشـــت ســـفر در ۲۰ شـــهر گوناگـــون و 
یک اردوگاه پناهندگان اســـت؛ ۱۹ شـــهر از این 
کتـــاب در قلمرو قـــاره اروپا جـــای گرفته‌اند و 
اردوگاه یادشـــده نیز در خاک افغانســـتان و در 
مجاورت مرز شـــرقی ایـــران اســـت. در متن 
ابتدای اثر این‌گونه آمده که این نوشـــته‌ها به 
معنای متداول کلمه، ســـفرنامه‌هایی خطی 
و گزارشـــی به شـــمار نمی‌آیند، بلکه تأملاتی 
پیوســـته میـــان مکان‌هـــای تاریخـــی و ذهن 
مردمی اســـت که به تماشـــای آن مکان‌های 
باســـتانی نشســـته‌اند. در انتهـــای کتاب نیز 
مجموعه‌ای چشـــمگیر و غنی از عکس‌های 
مســـتند و رنگی مربوط به سفرهای نویسنده 
گرد آمده که از حیث کشـــش بصری، چیزی 
از گیرایـــی متـــن کـــم نـــدارد و چشـــم‌اندازی 
ملموس را به مخاطبـــان کتاب ارائه می‌دهد.

 
سه پیش‌درآمد

کتـــاب »از دیـــار وایکینگ‌ها تا قفقاز« با ســـه 
پیش‌درآمـــد آغـــاز می‌شـــود کـــه هـــر یـــک از 
شـــکل‌گیری  فلســـفه  متمایـــز،  زاویـــه‌ای 
یادداشـــت‌ها را واکاوی می‌کنند. پیش‌درآمد 
نخســـت معطوف بـــه ماهیت درونـــی کتاب 
است؛ شاید عنوان اثر در نگاه نخست گویای 

یک ســـفرنامه جغرافیایی محض باشـــد، اما 
نویســـنده کوشـــیده بـــا رویکردی انتقـــادی و 
فرهنگی با جغرافیا و ســـاختار شهرها مواجه 
شـــود. طبیعـــی اســـت که بـــه ســـبب تنوع 
جغرافیایـــی، تفاوت ریشـــه‌های ســـرزمینی و 
گوناگونی شرایط اقلیمی، ضرباهنگ و الگوی 
روایی هر یادداشت متفاوت باشد. نمی‌توان 
شـــهری دیرپا و دوهزارساله مانند رم را با تمام 
لایه‌های ســـنگین تاریـــخ با پایتختـــی جوان 
و آرام چـــون هلســـینکی )پایتخـــت فنلاند( 
مقایســـه کرد و از هر دو به یک اندازه داده‌های 
متنـــی برگرفت. هیـــچ متنی تـــوان بازنمایی 
جزء‌به‌جزء یک شـــهر را ندارد، اما این ســـطور 
بازتاب درنگ‌های پرســـه‌زنی هشیار نویسنده 
اســـت، البته کـــه او مدعـــی شـــناختی تام و 
بی‌نقص از شـــهرهایی که در آن پرســـه‌گردی 
کرده نیســـت، او صرفـــاً درک عمیـــق خود از 
شـــهری کـــه در کوچـــه‌ و خیابان‌هایش قدم 
زده و به گفته خودش روح آن منطقه را لمس 

کرده، روی کاغذ آورده اســـت.
دیرینـــه  چرایـــی  بـــه  دوم  پیش‌درآمـــد 
یادداشت‌نویســـی در ســـفر می‌پـــردازد؛ بـــه 
این موضـــوع که جغرافیای جهـــان پدیده‌ای 
پایـــدار اســـت و تـــا زمانی که به دســـت بشـــر 
یـــا بلایای طبیعـــی زمیـــن، تخریـــب و ویران 
نشـــوند، صدها یا هزاران ســـال در جای خود 
باقـــی خواهنـــد مانـــد. نســـل‌های متوالی از 
پـــی هم می‌آینـــد، زندگی می‌کنند و ســـپس 
از ایـــن جهان رخـــت برمی‌شـــکند، اما کالبد 
ایـــن مکان‌هـــای باســـتانی همراه بـــا حافظه 
تاریخی‌شـــان بـــر جـــای می‌ماننـــد. اگـــر این 
نوشـــتن‌ها، یادداشت برداشـــتن‌ها و عکس 
گرفتن‌هـــا از مکان‌هـــای تاریخی نباشـــد، در 
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گذر زمان، حافظه انســـانی، درک عمیقی که 
از ایـــن مکان‌های تاریخی داشـــته را فراموش 
می‌کند. از این رو می‌نویســـیم تا تسلیم زوال 
نشده باشـــیم و در پیوندی دوسویه میان روح 
آدمـــی و روان مکان، هم اثـــری بپذیریم و هم 
روحـــی تازه به کلمات ببخشـــیم. مقصود این 
اســـت که مســـافر یکـــی از خیـــل میلیون‌ها 
رهگذر ناپیدایی نباشـــد که می‌آیند، سطحی 

می‌نگرنـــد، می‌گذرنـــد و بعدهـــا می‌میرند.
پیش‌درآمد ســـوم بـــه چرایی »ســـفرکردن« 
می‌پـــردازد؛ انســـان در برخورد با ســـرزمین‌ها 
و آدم‌های ناشـــناخته اســـت که ابعـــاد پنهان 
وجود خود را کشـــف و درک می‌کنـــد. راوی با 
اشـــتیاق بســـیار، سرنوشت کســـانی را دنبال 
می‌کنـــد که مهاجرت یا ســـفر کردن، مســـیر 
زندگی‌شـــان را تغییـــر داد. مثـــاً در جایـــی از 
کتاب، نویســـنده می‌گویـــد: »»همان‌طور که 
گفته‌اند هیچ پیامبری رسالتش را کامل نکرد 

مگر اینکه راهی ســـفر شـــد.«
او در این اثر علاوه بـــر تاریخ پیامبران، زندگی 
فکـــری نویســـندگان و هنرمنـــدان بـــزرگ را 
هـــم بررســـی می‌کنـــد؛ از اثر عمیق ســـفر به 
جنوب و کشـــف آفتاب ایتالیا در شـــکوفایی 
هنرمندانـــه‌ای کـــه در گوته، نیچـــه، توماس 
‌مـــان و هرمـــان هســـه ایجـــاد شـــد گرفته تا 
نشســـت‌ و برخاســـت در کافه‌های پاریس که 
منبع الهام نســـلی از نویســـندگان سرگردان 
آمریکایـــی بـــود؛ نویســـندگانی که به »نســـل 
گمشـــده« معـــروف شـــدند، در حالـــی که در 
غربـــت پاریـــس بـــه درک واقعـــی و اصیلی از 
هویت انســـانی و خلاقیـــت ادبی رســـیدند. 
نویســـنده معتقـــد اســـت بـــا قدم‌زدن‌هـــای 
صبورانه و گشـــت‌وگذار در کوچه‌های خلوت 
و کمتر دیده ‌شـــده، جزئیات زنده و ملموسی 
از زندگی شـــهری را می‌بیند کـــه گاهی حتی از 
چشم ساکنان همیشگی همان محل‌ها نیز 

پنهـــان می‌ماند.
 

شباهت ایتالیایی‌ها و ایرانی‌ها
فصل بعـــدی با عنوان یادداشـــت‌های لاتینی 
)ســـفر به رم( ســـامان یافته اســـت. نویسنده 
در ایـــن بخش به کســـانی کـــه از ســـفر به رم 
تأثیـــر پذیرفته‌اند اشـــاره می‌کند، ســـپس او 
از یـــک ســـفر اتفاقی بـــه رم توضیـــح می‌دهد 
چطـــور با عجلـــه به دنبـــال بلیـــت هواپیما و 
قطار می‌گـــردد و در آخر با یک بلیت اتوبوس 
به همراه دوســـت موســـیقیدان و پزشـــکش 
عازم رم می‌شـــوند. ســـفر با اتوبـــوس از نظر 
او مناظری را در دید مســـافر قـــرار می‌دهد که 
شـــاید در هواپیما از آن محروم باشد و تجربه 
مســـیر را برایش کم رنگ کند. مثـــاً در طول 
مسیر، رفته رفته تابلوها به زبان دیگری تغییر 
می‌یابند و حتی پوشـــش گیاهی از منظر نوع 
درخت‌هـــا و آب و هـــوا هم تغییـــر می‌کند. از 
نگاه او؛ ایتالیایی‌ها بســـیار شـــبیه بـــه مردم 
خودمـــان هســـتند، بی‌نظم‌انـــد، چنـــدان 
اهـــل کار نیســـتند، بـــاری به هـــر جهت‌اند، 
انگلیسی‌شان افتضاح است و با خیرخواهی 

تمام به تـــو آدرس اشـــتباه می‌دهند.
متـــن در پـــی بازگویـــی خاطـــرات روزمـــره 
گردشـــگری نیســـت، بلکـــه بـــر فـــراز و فرود 
تاریخی شـــهرهای کهـــن تمرکـــز دارد. درباره 

تعبیر شـــناخته‌ شده »رم، 
شـــهر بی‌دفـــاع«، راوی 
یـــادآور می‌شـــود کـــه این 
ترجمـــه از نام فیلم نامدار 
نئورئالیســـتی، هیـــچ‌گاه 
حـــق مطلـــب را ادا نکرده 
اینکـــه  از  اســـت. جـــدا 
معادل عربی »فتح شده« 
اینجا دقیق‌تر اســـت. اما 
معادل نادقیق‌تر فارســـی 
آن، یعنی »گشوده« بازتاب 
دهنـــده معنـــای فرعی و 
مبهـــم امـــا جذاب‌تـــری 
دارد.  پرســـه‌زن در ایـــن 
خیابان‌هـــا تنهـــا نظاره‌گر 
سرستون‌های فروریخته 
و بقایای مرمرین نیست، 

بلکه مدام در پی کشـــف این پرســـش ذهنی 
اســـت که انســـان رومی عهد باســـتان با چه 
نگرش و ادراکی به هســـتی می‌نگریست؟ اما 
به رغم همه بازســـازی‌هایی کـــه در موزه‌ها یا 
در بناهای کهن صورت گرفته، فهم اینکه یک 
شهروند رمی در دو هزار سال یا حتی هفتصد 
سال پیش چگونه می‌زیسته ناممکن است. 
Phe� )»اینجــ�ا نیز ماننــ�د بحث فنومنولــ�وژی) 
nomenology(، ما تنها دریافتی از یک پدیده 

داریـــم و نه دقیقاً فهـــم خود آن پدیـــده را!«
نویســـنده این کتاب حساب ‌شـــده جلو رفته 
و قبـــل از ســـفر بـــه هر جـــا، تاریـــخ، تمدن و 
کتاب‌های فکـــری آن منطقـــه را مـــرور کرده 
اســـت تـــا با چشـــم بســـته و بدون پشـــتوانه 
وارد آن جغرافیا نشـــود. وابستگی او به منابع 
تاریخی و فرهنگی در یادداشـــت‌هایش کاملاً 
روشـــن اســـت؛ از جملـــه با اســـتناد بـــه نظر 
آنـــدره زیگفریـــد، تاریخـــدان فرانســـوی، این 
موضـــوع را بررســـی می‌کنـــد که ریشـــه‌های 
نظـــم اداری و قانون‌مـــداری در جنـــوب اروپا 
و میـــان مردمـــان لاتین‌تبـــار، نتیجـــه میراث 
اقـــوام مهاجـــر و حمله‌های جوامع شـــمالی 

بوده اســـت. در پایان هر 
یادداشـــت، عکس‌های 
ز  ا مناســـبی  و  رنگـــی 
 ، ی شـــهر ی  هـــا فضا
معمـــاری  و  میدان‌هـــا 
قدیمی آن ســـرزمین قرار 
داده شـــده کـــه در واقـــع 
ادامه تصویری نوشـــته‌ها 

بـــه حســـاب می‌آیند.
ادامـــه و در بخـــش  در 
»پرســـه‌زنی در توســـکانا 
)فلورانـــس، ســـیه‌نا( و 
بلونیـــا«، کتـــاب از معابر 
رم فاصلـــه می‌گیـــرد و به 
شرح معماری رنسانسی، 
بافـــت آجـــری محله‌ها، 
مســـقف،  گذرگاه‌هـــای 
سایه‌روشـــن کوی‌هـــای کهـــن و دگرگونـــی 
زیست‌جهان شهری در خطه توسکانا و مراکز 
دانشـــگاهی و فرهنگی ایتالیا می‌پـــردازد. اما 
آنچه توســـکانا را از نگاه نویسنده جذاب کرده 
نشـــان این ایالت است که به شکل یک اسب 
بالدار یا همان اســـطوره موسوم به پگاسوس 
اســـت. نویســـنده در پرســـه گردی‌هایش به 
ایـــن نتیجه می‌رســـد که ســـیه‌نا را بیشـــتر از 
فلورانـــس دوســـت دارد. در ادامه ســـفر، او به 
ونیز می‌رســـد، اما به نوشـــتن یادداشت‌های 
تکراری و کلیشه‌ای بســـنده نمی‌کند؛ مثلاً به 
این نکته که ونیز شـــهری روی آب است اکتفا 
نمی‌کند و نقش آن را در ادبیات جهان واکاوی 
می‌کند. شـــاید کمتـــر کســـی از تأثیر عمیق 
ونیز بر ادبیات شـــنیده باشـــد؛ شـــهر نمناکی 
که هـــوای غریـــب و مه‌آلـــودش الهام‌بخش 
نویســـندگان بزرگـــی چـــون ژان ژاک روســـو، 
مارسل پروست و بســـیاری دیگر بوده است. 
او بعد از توســـکاناو گذر از کوچه‌آب‌های ونیز 
به دیار پســـوا و ســـاراماگو مـــی‌رود، از آنجا به 
دیار بوداپست، پراگ، ورشـــو، کراکف، بایرن، 
استراسبورگ، کپنهاگ، فنلاند، هرتفورد شایر، 

آکسفورد، لندن، تفلیس، گرجستان و اردوگاه 
پناهندگان افغـــان می‌رود.

 
 سکوت، سکون و دیگر هیچ

یادداشت ســـفر به اردوگاه پناهندگان افغان با 
نوشته‌های پیشین نویسنده درباره سفرهای 
متعددش بـــه اروپا کاملاً تفـــاوت دارد؛ روایتی 
داســـتانی که بـــه ســـال‌های دور بازمی‌گردد. 
ایـــن دگرگونی هم در شـــیوه روایـــت و هم در 
بســـتر جغرافیایی به چشـــم می‌آید؛ برخلاف 
جاده‌هـــای سرســـبز مســـیر رم تا آکســـفورد، 
اینجـــا جاده‌ها خشـــک و بایرند. نـــه گیاهی، 
نـــه جانـــداری؛ تا چشـــم کار می‌کند دشـــت 
اســـت و کوه و تپه. نویســـنده می‌گوید پیش 
از پا گذاشـــتن بـــه جـــاده افغانســـتان، بارها 
صحنـــه بیابان‌هـــای طویـــل و دشـــت‌های 
خشـــک آن را در خـــواب دیـــده بـــود. او در 
توصیف منطقـــه‌ای که وارد آن شـــده، چنین 
می‌نویســـد: »و ما واپســـین روســـتای ایرانی را 
می‌بینیم؛ »قلعه کهنـــه«، خانه‌های مخروب 
کاهگلـــی، دیوارهای شکســـته، درهای چوبی 
بی‌قواره، ســـکوت، ســـکون و دیگر هیچ.« در 
میـــان این غربـــت دلگیر، حضـــور هامون به 
او انگیـــزه می‌دهـــد؛ همان چشـــم‌اندازی که 
همـــواره آرزوی دیدنش را داشـــت و در انتهای 
دشـــت پایان‌ناپذیر، به پاســـگاه مـــرزی ایران 
می‌رســـد. رضـــا نجفـــی با رســـیدن بـــه نقطه 
صفر مرزی ایران و افغانســـتان، ایـــن اقلیم را 
با قطب جنوب مقایســـه می‌کنـــد؛ جزیره‌ای 
بـــه نـــام »USHUAIA« یا زیســـتگاه پنگوئن‌ها 
که آرژانتینی‌ها آن را »پایان جهان« می‌نامند. 
از نـــگاه ایـــن مســـافر اما پایـــان جهـــان آنجا 
نیســـت، بلکـــه همین مـــرز خاکـــی، آخرین 
نقطه زمین اســـت. نه فقط او، بلکـــه افرادی 
چـــون جواد جزینـــی، ابراهیم خدادوســـت و 
دو ســـه نویســـنده دیگر نیز در همان روزگار و 
بدون اطلاع از کار یکدیگر، در یادداشت‌های 
خود این منطقه را این‌گونه توصیف کرده‌اند: 
»ایســـتادن در آخریـــن نقطه جهـــان«، کمی 
آن‌طرف‌تر، ایســـتگاه بازرسی نیروهای افغانی 
به چشـــم می‌خـــورد. نویســـنده با مهـــارت، 
فضای مشـــمئزکننده اردوگاه و حـــس انزجار 
خـــود را از آن توصیـــف می‌کنـــد؛ از ازدحـــام 
جمعیت شش‌هزارنفری پناهجویان افغان و 
بوی متعفن و آزاردهنده فضا گرفته تا کودکان 
و نوجوانان زیر پانزده ســـالی که با کفش‌های 
پاره و اغلب پا برهنـــه در میان گرد و خاک رها 
شـــده‌اند. در لابـــه‌لای متن، بقایـــای تفکرات 
کهنه و سنت‌های پوســـیده اهالی نیز نمایان 
است؛ آنجا که او را از عکاسی از یک دختربچه 
منـــع می‌کننـــد و آن را مکـــروه می‌داننـــد، یا 
مردانی که اجازه نمی‌دهند زنانشـــان توســـط 
پزشـــکان بـــدون مرز معاینـــه شـــوند و اصرار 
دارند که توضیحات شـــفاهی مردان خانواده 
برای درمـــان بیمار کفایت می‌کنـــد. کتاب با 
توصیف مناظر جـــذاب و مکان‌هـــای دیدنی 
رم آغـــاز می‌شـــود، امـــا پایانـــی تکان‌دهنده و 
غیرمنتظـــره دارد که مخاطبان را در شـــوک و 
بهتی عمیق فرو می‌برد؛ گورستانی که بیشتر 
ســـاکنان خاموش آن، کودکانی هستند که در 
سرمای استخوان‌سوز زمستان آن بیابان، یخ 

زدند و جـــان باختند.

از دیار وایکینگ‌ها تا قفقاز
یادداشت‌ها و پرسه‌گردی فرهنگی 
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قـــرار بـــود ســـفری زیارتـــی باشـــد؛ رفتـــن 
بـــه عتبـــات و بعـــد، از راه هندوســـتان، 
رســـیدن بـــه مشـــهد. اما ســـفر همیشـــه 
آنطـــور که از پیـــش برنامه‌ریـــزی می‌کنیم 
پیـــش نمـــی‌رود، به‌خصـــوص وقتـــی پای 
آدم‌هـــای تـــازه، دعوت‌هـــای پی‌درپـــی و 
شـــهرهایی در میـــان باشـــد کـــه هرکدام 
ماجرایی بـــرای تعریف کـــردن دارند. برای 
ســـلطان الواعظیـــن شـــیرازی )زاده ۱۲۷۶ 
شمســـی - درگذشـــته ۱۶ مهـــر ۱۳۵۰( هم 
سفر زیارتی ســـال ۱۳۰۵ خورشیدی چنین 
سرنوشـــتی پیدا کـــرد. او از کرمانشـــاه راه 
افتـــاد تا بـــه زیـــارت امـــام رضـــا)ع( برود، 
امـــا در میانـــه راه چنـــان درگیـــر دیدارهـــا 
و مجالـــس ســـخنرانی شـــد که مســـیرش 
شـــکل دیگری به خود گرفت. حاصل این 
ســـفر، علاوه بـــر مناظره‌هایی کـــه بعدها 
در کتـــاب »شـــب‌های پیشـــاور« منتشـــر 
کرد، یادداشـــت‌هایی اســـت کـــه تصویری 
زنده‌تـــر از خـــود او و ســـرزمین‌هایی که از 
آنها گذشت به دســـت می‌دهد و در کتاب 
»تمام راه جنگل بود« منتشـــر شده است.

ســـلطان الواعظین هنگام آغاز این ســـفر 
حـــدود ۳۰ ســـال داشـــت. پـــس از رفتـــن 
بـــه عتبـــات، راه هندوســـتان را در پیـــش 
گرفـــت تـــا از آنجا عازم مشـــهد شـــود. اما 
بـــه محـــض ورود بـــه هندوســـتان خبـــر 
ورودش در روزنامـــه »دُر نجـــف« منتشـــر 
شـــد. همیـــن خبر کافـــی بود تا دوســـتان 
قدیمـــی، آشـــنایان و بـــزرگان شـــیعه در 
شـــهرهای مختلـــف از حضـــور او باخبـــر 
شـــوند. دعوت‌هـــا یکـــی پـــس از دیگری 
بـــه  از او می‌خواســـتند  از راه رســـیدند؛ 
شهرهایشـــان برود، در مجالس سخنرانی 

کند و به پرســـش‌های دینی پاســـخ دهد. 
بـــه این ترتیب، مســـیری که قرار بـــود او را 
به مشـــهد برســـاند، به ســـفری طولانی در 
شـــهرهای مختلف هندوســـتان و مناطق 
همجوار تبدیل شـــد. دهلی، آگـــرا، لاهور، 
پنجاب، ســـیالکوت، کشـــمیر، حیدرآباد، 
بهاولپـــور و کویتـــه از جملـــه شـــهرهایی 
بودنـــد کـــه ســـلطان الواعظیـــن بـــه آنها 
رفـــت. در هر شـــهر، دیـــدار با شـــیعیان و 
حضـــور در مجالـــس مذهبـــی بخشـــی از 
برنامه ســـفرش می‌شـــد. گاهی هم ماجرا 
به سخنرانی ختم نمی‌شـــد. در سرزمینی 
که پیروان ادیـــان و مذاهـــب گوناگون در 
کنـــار یکدیگر زندگـــی می‌کردند، مجالس 
او می‌توانســـت به مناظره بـــا عالمان دیگر 
مذاهب بینجامد. ســـفر زیارتی او، آرام‌آرام 
بـــه تجربـــه‌ای متفـــاوت تبدیل می‌شـــد؛ 
تجربـــه‌ای کـــه در آن، دیـــدار بـــا مـــردم، 
بحث‌هـــای مذهبی و آشـــنایی با شـــهرها 

بـــه یکدیگر گـــره خـــورده بودند.
ســـلطان الواعظین در »شب‌های پیشاور« 
از ایـــن اســـتقبال‌ها می‌نویســـد و توضیح 

می‌دهـــد کـــه خبـــر ورودش بـــه کراچـــی 
و بمبئـــی در روزنامه‌هـــای مهـــم منتشـــر 
شـــد و دوســـتان و آشـــنایانش از نقـــاط 
مختلـــف هنـــد و پاکســـتان امـــروزی برای 
دیـــدارش دعـــوت فرســـتادند. این بخش 
از روایـــت، نکته جالب دیگـــری هم دارد: 
اینکـــه یـــک خبـــر روزنامه‌ای می‌توانســـت 
برنامـــه ســـفر یـــک نفـــر را به‌کلـــی تغییـــر 
فقـــط  روزگار  آن  در  مطبوعـــات  دهـــد. 
اخبـــار را به اطلاع مـــردم نمی‌رســـاندند؛ 
می‌توانســـتند آدم‌هایـــی را کـــه صدهـــا 
کیلومتـــر از یکدیگـــر فاصلـــه داشـــتند به 
هم برســـانند و زمینـــه دیدارهایی را فراهم 
کننـــد کـــه شـــاید بـــدون انتشـــار آن خبر 
هرگز اتفـــاق نمی‌افتاد. ایـــن ارتباط میان 
ســـفر و مطبوعات بعدها به شـــکل دیگری 
هم ادامـــه پیدا کرد. مناظره‌های ســـلطان 
الواعظین در پیشـــاور به دست خبرنگاران 
ثبـــت می‌شـــد و گـــزارش آنهـــا روز بعد در 
روزنامه‌هـــا و مجـــات انتشـــار می‌یافـــت. 
او نیـــز همیـــن نوشـــته‌ها را گـــردآوری کرد 
و کتاب »شـــب‌های پیشـــاور« را پدید آورد؛ 
کتابـــی کـــه نامـــش بیـــش از هر چیـــز با 
مناظره‌های مذهبی او شـــناخته می‌شود. 
اما در کنـــار این گفت‌وگوهـــای پرحرارت، 
یادداشـــت‌های شخصی ســـفرش نیز باقی 
مانده‌اند؛ نوشـــته‌هایی کـــه در آنها خبری 
از صورت‌بنـــدی مفصل مناظره‌ها نیســـت 
و به‌جای آن، با مســـافری روبه‌رو می‌شویم 
که از شـــهرها، بناها، مســـیرها و آدم‌هایی 
می‌نویســـد که در طـــول راه دیده اســـت.

در این یادداشـــت‌ها، ســـلطان الواعظین 
فقـــط یـــک واعـــظ نیســـت. او مســـافری 
اســـت کـــه بایـــد راهـــش را پیـــدا کنـــد، از 
شـــهری به شـــهر دیگر برود، هزینه ســـفر 
را بپـــردازد، جایی برای اقامـــت پیدا کند و 
با شـــرایطی کنار بیاید که همیشـــه مطابق 
میلش نیســـت. گاهی از مســـجدی دیدن 
می‌کند و جزئیاتش را با دقت می‌نویســـد؛ 
گاهی درباره وضع شـــهر یا رفتار مردم نظر 
می‌دهـــد و گاهـــی هـــم ترجیـــح می‌دهـــد 

برخلاف انتظـــار دیگران عمل کند. همین 
جزئیات کوچک اســـت که روایت ســـفر را 
از فهرســـتی از نام شـــهرها و مکان‌ها جدا 

می‌کند و بـــه آن زندگی می‌بخشـــد.
ســـلطان الواعظیـــن در توصیـــف بناهـــا، 
بویـــژه مســـاجد و مکان‌هـــای مذهبـــی، 
دقـــت زیـــادی به خـــرج می‌دهـــد. وقتی 
از دهلـــی، بمبئی، آگرا یا دیگر شـــهرهای 
می‌کوشـــد  می‌نویســـد،  ســـند  منطقـــه 
آنچـــه را دیـــده بـــا جزئیـــات ثبـــت کند. 
بـــا  می‌تـــوان  نوشـــته‌هایش  خـــال  از 
بناهایـــی آشـــنا شـــد که در مســـیر ســـفر 
توجهـــش را جلـــب کرده‌اند و بـــا فضای 
شـــهرهایی روبه‌رو شـــد که در آنها توقف 
داشـــته اســـت. او همچنین از رفت‌وآمد 
بـــا قطـــار و اتومبیـــل و هزینه‌های ســـفر 
ســـخن می‌گویـــد؛ موضوعاتی که شـــاید 
در نـــگاه نخســـت چنـــدان هیجان‌انگیز 
نباشـــند، اما برای شناخت شـــرایط سفر 
بـــه  در آن دوره اطلاعـــات ارزشـــمندی 
شـــمار می‌رونـــد. بالاخـــره ســـفر فقـــط 
دیـــدن منظره‌ها نیســـت؛ گاهـــی بخش 
مهمـــی از آن در ایســـتگاه‌ها، مســـیرها و 
حســـاب‌وکتاب کرایه‌ها می‌گذرد. از همه 
جالب‌تـــر، صراحـــت او در توصیف آدم‌ها 
و شهرهاســـت. ســـلطان الواعظیـــن قرار 
نیســـت از هـــر جایی که می‌بینـــد تعریف 
کنـــد. اگـــر از چیـــزی خوشـــش نیایـــد، 
نظرش را بی‌پرده می‌نویســـد. نمونه‌اش 
مشهد است؛ شـــهری که با وجود جایگاه 
مذهبـــی‌اش، از انتقادهـــای او در امـــان 
نمی‌مانـــد. او از آب‌وهـــوای متغیر شـــهر 
شـــکایت می‌کند و درباره رفتـــار مردم نیز 
نظر مثبتـــی نـــدارد، اما در میـــان همین 
گلایه‌ها، حرم امام رضا)ع( را مایه ســـرور 
و دلگرمـــی شـــهر می‌دانـــد. ایـــن تضـــاد، 
تصویـــر جالبـــی از مســـافری بـــه دســـت 
می‌دهـــد که میـــان تجربه روزمـــره‌اش از 
یک شـــهر و دلبســـتگی مذهبـــی‌اش به 
آن، تفـــاوت می‌گذارد. حتـــی در موضوع 
اقامـــت هـــم همیشـــه مطابـــق انتظـــار 
دیگـــران رفتـــار نمی‌کنـــد. در مشـــهد، با 
وجود اصرار دوســـتان، حاضر نمی‌شـــود 
در خانـــه آنهـــا بمانـــد و ترجیـــح می‌دهد 
در خانـــه‌ای مخصـــوص زائـــران اقامـــت 
کنـــد. ایـــن انتخـــاب کوچـــک، در کنـــار 
دیگـــر رفتارهـــا و قضاوت‌های او، نشـــان 
می‌دهـــد بـــا شـــخصیتی روبه‌رو هســـتیم 

کـــه در برخورد بـــا دیگران اســـتقلال رأی 
دارد و لزومـــاً بـــرای خوشـــایند اطرافیان 
تصمیـــم نمی‌گیـــرد. چنیـــن لحظه‌هایی 
شـــاید در یـــک گـــزارش رســـمی جایـــی 
نداشـــته باشـــند، اما در یادداشـــت‌های 
ســـفر اهمیت دارند؛ چـــون از خلال آنها 
می‌توان مســـافر را نه فقـــط به‌عنوان یک 
نام تاریخی، بلکـــه در رفتارهای معمول و 

روزمره‌اش شـــناخت.
در طـــول ســـفر، ســـلطان الواعظیـــن بـــا 
اجتماعـــات شـــیعی شـــهرهای مختلـــف 
نیز آشـــنا می‌شـــود. او از دیدار بـــا عالمان 
شـــرایط  و  مذهبـــی  مجالـــس  دینـــی، 
زندگـــی شـــیعیان ســـخن می‌گویـــد و بـــه 
مســـائلی اشـــاره می‌کنـــد کـــه آن زمـــان 
برای ایـــن اجتماعات اهمیت داشـــته‌اند. 
نوشـــته‌هایش از ایـــن نظـــر فقـــط روایت 
ســـفر یک ایرانی به هندوســـتان نیســـت؛ 
بخشـــی از آنها به جهانی تعلـــق دارد که در 
آن، پیوندهای مذهبی از مرزهای سیاسی 

عبـــور می‌کردنـــد و عالمـــان و اجتماعات 
دینـــی در شـــهرهای مختلـــف بـــا یکدیگر 
ارتباط داشـــتند. البته نباید فراموش کرد 
ایـــن تصویـــر از دریچـــه نگاه خود ســـلطان 
الواعظین شـــکل گرفته اســـت. او آنچه را 
دیده و تجربه کـــرده ثبت می‌کند و طبیعی 
اســـت که همه جنبه‌های زندگـــی مردم یا 
تمـــام واقعیت‌هـــای اجتماعـــی و مذهبی 
آن مناطـــق در نوشـــته‌هایش بازتـــاب پیدا 
نکند. بـــا این حال، همین نگاه شـــخصی، 
وقتـــی در کنار اســـناد و روایت‌هـــای دیگر 
قرار بگیرد، می‌تواند به شـــناخت دقیق‌تر 
آن دوره کمـــک کنـــد. گاهی یـــک گزارش 
کوتـــاه از وضعیـــت یک مســـجد یا شـــرح 
دیـــداری بـــا یک عالـــم محلی، نکتـــه‌ای را 
روشـــن می‌کند که در منابع رســـمی کمتر 

به آن پرداخته شـــده اســـت.
یادداشـــت‌های ســـفر ســـلطان الواعظین 
از ایـــن جهـــت نیـــز اهمیـــت دارنـــد کـــه 
اطلاعاتـــی دربـــاره مکان‌هـــای مذهبـــی و 

شـــیوه اســـتفاده از آنها ارائـــه می‌کنند. او 
به دلیـــل جایـــگاه مذهبی‌اش بـــه بعضی 
فضاها دسترســـی داشـــته که ورود به آنها 
بـــرای همـــه زائـــران ممکن نبوده اســـت. 
شـــرح او از وضعیـــت حرم امـــام رضا)ع(، 
از جملـــه فاصلـــه تعطیلـــی تا بازگشـــایی 
آن، نمونـــه‌ای از ایـــن گزارش‌هاســـت. در 
کنار توصیف مســـاجد و بناهای شهرهای 
مختلـــف، چنیـــن جزئیاتـــی می‌توانند به 
شـــناخت بهتـــر تاریـــخ زیـــارت و زندگـــی 
روزمـــره در اماکـــن مذهبی کمـــک کنند. 
البتـــه ســـفرنامه باقی‌مانـــده از ســـلطان 
الواعظیـــن تمام ماجـــرا را در بر نمی‌گیرد. 
دفترچـــه پیش از بازگشـــت او بـــه خانه به 
پایـــان می‌رســـد و معلـــوم نیســـت ادامـــه 
یادداشـــت‌ها در دفتـــر دیگـــری نوشـــته 
شـــده بـــوده یـــا نـــه. بنابرایـــن، آنچـــه در 
دســـت داریم، روایت کاملی از تمام ســـفر 
نیســـت؛ اما همین بخـــش باقی‌مانده نیز 
اطلاعات فراوانـــی درباره مســـیر حرکت، 
شـــهرها، هزینه‌های ســـفر، بناها و روابط 

مذهبـــی در اختیـــار می‌گذارد.
در یادداشـــت‌های سفر ســـلطان الواعظین 
چهـــره دیگری از او آشـــکار می‌شـــود. اینجا 
دیگر فقط با ســـخنرانی‌ها و اســـتدلال‌های 
مذهبـــی روبـــه‌رو نیســـتیم؛ مســـافری را 
می‌بینیم کـــه در جاده‌ها حرکـــت می‌کند، 
در شـــهرها توقـــف دارد، از بناهـــا دیـــدن 
می‌کنـــد، بـــا مـــردم روبـــه‌رو می‌شـــود، از او 
دزدی می‌شـــود و دربـــاره آنچـــه می‌بیند نظر 
می‌دهـــد. او گاهـــی از ســـفر لـــذت می‌بـــرد 
و گاهـــی از شـــرایط آن بـــه ســـتوه می‌آیـــد؛ 
گاهـــی با اســـتقبال روبه‌رو می‌شـــود و گاهی 
ناچـــار اســـت برنامه‌هایش را تغییـــر دهد. 
همیـــن وجـــه روزمره و بی‌واســـطه اســـت 
کـــه یادداشـــت‌های او را خواندنی می‌کند. 
»تمـــام راه جنگل بود« تنها روایت رســـیدن 
از یک مقصد به مقصد دیگر نیست؛ روایت 
ســـفری اســـت که در آن برنامه اولیـــه بارها 
تحت‌تأثیر اتفاقات مســـیر تغییـــر می‌کند و 
مســـافر، در کنار هدف اصلی خود، با جهان 
گســـترده‌تری روبه‌رو می‌شـــود. از کرمانشاه 
تـــا عتبـــات، از بندرهـــای هند تا شـــهرهای 
دوردست شبه‌قاره و ســـرانجام مشهد، این 
ســـفر مجموعه‌ای از دیدارها، مشاهده‌ها و 
تجربه‌هایـــی را در خود جـــای داده که امروز 
می‌توانند پنجـــره‌ای به زندگـــی اجتماعی و 

مذهبی آن روزگار باشـــند. 
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